
پرداخته شـــود و نهادهایی مثل »مجمع تشخیص 
مصلحت نظام« در ترســـیم این ســـند نقش داشته 
باشـــند تا یک چهارچوب هدفمند شکل بگیرد. به 
عنوان مثال در ســـند راهبردی روابط همســـایگی 
موضوع کشـــورهای همســـایه و پیرامونی به‌عنوان 
شـــرکای جدی اقتصادی بـــرای ۱۰ یا ۲۰ ســـال آینده 
معرفـــی می‌شـــوند. اگر همیـــن واقعیـــت به‌عنوان 
پایه راهبردی در اســـناد بالادســـتی ثبـــت و تبدیل 
بـــه سیاســـت الـــزام‌آور شـــود، می‌تواند در مســـیر 
توســـعه اقتصادی ایـــران نقش حیاتـــی ایفا و حتی 

آن را تضمیـــن کند.
در حـــال حاضـــر در مورد عراق شـــریک اول تجاری 
آن چیـــن اســـت؛ پـــس از آن ترکیه و بعـــد امارات 
قـــرار دارنـــد و ایران در رتبـــه چهارم اســـت. این در 
حالـــی اســـت کـــه مـــا هزینه‌هـــای قابل‌توجهی در 
حـــوزه امنیت و مدیریـــت روابط منطقـــه‌ای انجام 
می‌دهیـــم، امـــا بهـــره اقتصـــادی لازم را نمی‌بریم. 
ایـــن دقیقـــاً به دلیـــل فقـــدان یک ســـند جامع در 

خصوص روابط همســـایگی اســـت.
کـــه  زمانـــی  تـــا  داشـــت  نظـــر  در  بایـــد  را  ایـــن 
سیاســـت‌های کلان و راهبردهـــای ملـــی در قالب 
یک ســـند جامع و الزام‌آور تدوین نشـــود، سیاست 
خارجـــی نیـــز نمی‌توانـــد در خدمت اقتصـــاد قرار 
گیرد. ایـــن باید عنوان یـــک توافق ملی یـــا قرارداد 
جمعـــی در نظـــر گرفته شـــود. بعد از آن اســـت که 
ما شـــاهد جهت‌گیری هدفمند سیاســـت خارجی 
خواهیـــم بـــود. اگر نه تلاش‌هـــای مقطعـــی نهایتاً 
مشـــکلات و چالش‌هـــا را در بـــازه زمانـــی خاصـــی 
رفـــع می‌کنـــد و مجـــدداً وضعیـــت بـــه روال قبـــل 

بازمی‌گـــردد.

یکی از موضوعات جدیدی که در ماه‌های 
ح شده،  اخیر از سوی وزارت امور خارجه مطر

ابتکارات مربوط به »دیپلماسی استانی« 
است. حتی در استان‌هایی مانند همدان که 
مرز مشترکی با کشورهای همسایه ندارند نیز 
دفتر وزارت امور خارجه تأسیس شده است. 

این موضوع در اتمسفر دیپلماسی و سیاست 
همسایگی چگونه قابل تعریف است؟

مـــن کتابـــی بـــا عنـــوان »نگاهی نـــو به توســـعه 
ایـــران« تألیـــف و در آن اســـتدلال کـــرده‌ام  کـــه 
برنامه‌های توســـعه باید توســـط اســـتان‌ها تهیه 
شـــود؛ یعنـــی هر اســـتان برنامـــه توســـعه خود را 

بنویســـد و در دوره همان دولت، اجـــرای آن نیز 
برعهـــده خود اســـتان باشـــد تا در برابـــر اهداف 
و وظایـــف تعیین‌شـــده پاســـخگو باشـــد. همین 
منطـــق در حـــوزه سیاســـت خارجـــی نیـــز قابل 

اعمال اســـت. 
اکنـــون وزارت امـــور خارجـــه یـــا دولـــت به‌طـــور 
مشخص روی دیپلماسی اســـتانی مانور می‌دهد 
و ایـــن موضوع کاملاً در راســـتای همـــان رویکرد 
توســـعه‌محور استان‌هاســـت. منطقی اســـت که 
وزارت امـــور خارجـــه بایـــد در تمـــام اســـتان‌ها ـ 
بدون توجـــه به موقعیت جغرافیایـــی آنها - دفتر 
داشـــته باشـــد. وزارت امور خارجه باید نسبت به 
مازاد تولید اســـتان‌ها آگاهی دقیق داشـــته باشد 
و با نـــگاه دیپلماتیـــک و بین‌المللی خـــود، برای 
ظرفیت‌ســـازی اقتصادی و بازاریابـــی اقدام کند.

بـــه اعتقـــاد مـــن، همـــه اســـتان‌ها بایـــد دارای 
نمایندگـــی وزارت امـــور خارجـــه باشـــند. ایجاد 
چنین دفاتری هزینه زیادی نـــدارد. ما می‌توانیم 
در وزارت امـــور خارجه ۳۰ یـــا ۳۱ نفر با تحصیلات 
کارشناســـی ارشـــد اقتصاد اســـتخدام کنیم. چه 
اشـــکالی دارد؟ ایـــن افراد در اســـتان‌ها مســـتقر 
شـــوند و مطالعه دقیق دربـــاره نیازها و مازادهای 
تولیـــدی را آغاز کنند. من همیـــن نکته را قبلاً در 

همـــان کتاب مطـــرح کرده‌ام.
یـــادآوری یک نمونـــه موفق کـــه بعدهـــا متوقف 
شـــد ضروری اســـت. بـــرای دهه‌ها، در ســـاختار 
یـــا  تجـــاری  وابســـته  ایـــران  ســـفارتخانه‌های 
وابســـته بازرگانـــی فعـــال بـــود؛ همان‌گونـــه که 
وابســـته فرهنگی یـــا نظامی وجود داشـــت. این 
افـــراد مأموریت مشـــخصی داشـــتند؛ بازاریابی، 
شناســـایی نیازهای کشـــور مقصد، هدایت تجار 
و معرفـــی محصولات ایرانـــی به بازار هـــدف. اما 
در میانـــه دهه هشـــتاد، این عنـــوان عملاً حذف 
شـــد و حـــوزه بازاریابی متولـــی جدی خـــود را از 
دســـت داد؛ مسأله‌ای بســـیار مهم است که باید 
دوبـــاره مـــورد توجه قـــرار گیرد و بـــه خصوص در 
ســـطح منطقه و کشـــورهای پیرامـــون با جدیت 

دنبال شـــود. 
در حوزه دیپلماســـی اســـتانی نیـــز همین منطق 
برقرار اســـت. اگـــر وحـــدت اقتصـــادی و راهبرد 
مشـــخص پیرامونـــی شـــکل نگیـــرد، سیاســـت 
همســـایگی نمی‌توانـــد نقـــش واقعـــی و اثرگذار 

خـــود را ایفـــا کند.

با این توضیح، یعنی حضور در منطقه و 
تقویت روابط منطقه‌ای نباید یک موضوع 

مقطعی باشد؟
جهانِ قرن بیســـت‌ویکم در مســـیری قـــرار گرفته 
که به‌ســـوی منطقه‌ســـازی حرکت می‌کنـــد. دنیا 
منطقه‌ســـازی را ترجیـــح می‌دهـــد، زیـــرا منافـــع 
سرشـــاری در آن نهفتـــه اســـت. تـــا پایـــان قـــرن 
بیســـت‌ویکم، جهـــان در حوزه‌هـــای اقتصـــاد، 
سیاســـت، فرهنـــگ و حتـــی فنـــاوری به‌ســـمت 
شـــکل‌گیری الگوهـــای منطقـــه‌ای پیـــش خواهد 

رفـــت و ایـــن رونـــد توقف‌پذیر نیســـت.
البته من، بـــا وجود انتقادهایی کـــه به‌عنوان یک 
اســـتاد جغرافیای سیاســـی نســـبت به بی‌توجهی 
بـــه ظرفیت‌هـــا و از دســـت‌دادن فرصت‌هـــا در 
سیاســـت خارجـــی دارم، معتقدم که باید مســـیر 
تعامـــل با تمامی کشـــورهای جهان باز باشـــد. اما 
تصـــور اینکه اگر روزی فضا برای همـــکاری با آمریکا 
یا کشـــورهای فرادســـتی فراهم شـــد، می‌تـــوان از 
فضـــای همســـایگی و دیپلماســـی پیرامونـــی عبور 

کرد، اشـــتباه است.
در عمل هـــم می‌بینیم که بالاترین ســـطح روابط 
اقتصـــادی آمریـــکا بـــا کانـــادا و مکزیک اســـت که 
همســـایگان نزدیک آن هســـتند. در اتحادیه اروپا 
نیز همین روند برقرار اســـت. چین نیز بیشـــترین 
حجـــم تجارت را با کشـــورهای پیرامونی خود دارد. 
حتـــی در منطقه مـــا، کشـــورهایی ماننـــد ترکیه و 
عربستان ســـعودی همین الگو را دنبال می‌کنند؛ 
زیرا تأمین کالا، تبادل اقتصادی و توســـعه همکاری 
در فاصله‌های جغرافیایی نزدیـــک، کاملاً با اصول 
علم اقتصاد و سیاســـت هماهنگ اســـت. در حال 
حاضر، ترکیه در قلمرو ژئوپلیتیک قفقاز و آســـیای 
مرکـــزی اقدامات مؤثـــری انجـــام داده و از نظر در 
اختیار گرفتـــن بازارهای این کشـــورها موفق بوده 
اســـت. بســـیاری از ایـــن مزیت‌ها به‌طـــور طبیعی 

نصیب همســـایگان فعال و منطقه‌گرا می‌شـــود.
یـــا در مورد اتحادیـــه اروپا، این اتحادیـــه امروز تنها 
۵ درصـــد اجـــازه ورود کالاهـــای ژاپنـــی را می‌دهد؛ 
زیـــرا تعامـــات اقتصـــادی را عمدتاً با کشـــورهای 
عضو خـــود انجام می‌دهـــد. اصل ایجـــاد اتحادیه 
نیـــز همیـــن اســـت: تأمیـــن و حفاظـــت از منافع 
اقتصادی کشـــورهای همســـایه و عضو. این همان 
منطقی اســـت که بایـــد در سیاســـت منطقه‌ای ما 

نیز دنبال شـــود.

نباید چنین 
تصور شود 

که سیاست 
همسایگی یا 

تقویت روابط 
با کشورهای 

پیرامونی تنها 
گزینه موجود 

است؛ بلکه 
باید آن را 

بهترین گزینه 
دانست

 بهادر زارعی، استاد ژئوپلتیک دانشگاه تهران، در گفت و گو با »ایران«
 بر ضرورت تدوین سند بالا دستی برای توسعه سیاست همسایگی تأکید کرد

پیشبرد سیاست همسایگی از جمله 
راهبردهایی است که وزارت امور خارجه 

در دولت چهاردهم بر آن تأکید ویژه داشته 
است. این توجه تا چه حد متأثر از مؤلفه‌های 

ژئوپلیتیک است؟
در همه‌ جای دنیا کشـــورهای پیرامون یک ظرفیت 
به شـــمار می‌آیند و این نگاه کاملاً درســـتی اســـت 
و ژئوپلیتیـــک ایـــن را اثبات می‌کنـــد. نباید چنین 
تصور شـــود کـــه سیاســـت همســـایگی یـــا تقویت 
روابط بـــا کشـــورهای پیرامونی تنهـــا گزینه موجود 

اســـت؛ بلکه بایـــد آن را بهترین گزینه دانســـت و 
این موضـــوع ارتباطی بـــه این ندارد که یک کشـــور 
در شـــرایط تحریم اقتصادی باشـــد یا نباشـــد. اگر 
در دهه‌های پایانی قرن بیســـتم، عمده برداشـــت 
از روابط همســـایگی بر پایه تهدید تعریف می‌شد، 
در دهـــه اخیر و ســـال‌های پیش رو ایـــن واقعیت 
غیرقابـــل انـــکار وجـــود دارد کـــه در عصـــر کنونی، 
روابط پیرامونی یا همســـایگی جنبه ژئواکونومیک 
دارد و کشـــورهای پیرامون فرصت‌های ارزشمندی 

محســـوب می‌شوند.

نکته مهم برای ما این اســـت که ایـــران از ظرفیت 
بالای تمدنی و تاریخی در منطقه برخوردار اســـت و 
این وضعیـــت منحصر به‌فرد، در کنـــار تعداد قابل 
توجه همســـایگان، پتانســـیل بالایی بـــرای تأمین 
منافـــع ملـــی در چهارچوب سیاســـت همســـایگی 
فراهم کرده اســـت. در رابطه با کشورهای پیرامون 
خـــزر، به‌طور مشـــخص، رونـــد مثبتـــی در جریان 
اســـت و ســـطح تعامـــات اقتصـــادی با روســـیه و 
قزاقســـتان به‌ترتیب به ۴ و ۱ میلیـــارد دلار افزایش 
یافته اســـت، اما طبیعی اســـت که ظرفیت موجود 

بســـیار فراتر از این مقدار اســـت.
ایـــن یـــک اصـــل بدیهـــی اســـت کـــه در ترتیبات 
روابـــط منطقـــه‌ای بایـــد بـــه توســـعه اقتصـــادی و 
بنیان‌هـــای اقتصـــادی پیرامـــون توجـــه شـــود و 
بازاریابی هدفمنـــد نیز صورت گیـــرد. حضور مؤثر 
در بازار کشـــورهای منطقه و همســـایگان به‌منزله 
تقویـــت روابـــط و پیوندهـــای اقتصادی اســـت که 
عـــاوه بـــر مزیت‌هایـــی ماننـــد مســـیر کوتاه‌تـــر و 
کاهش ریســـک حمل‌ونقل، پیوندهای امنیت‌ساز 
را نیـــز به‌واســـطه درگیر شـــدن منافع کشـــورها با 
یکدیگـــر بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت. اگرچه هر 
میزان بی‌توجهـــی ما به پیرامـــون، فرصت را برای 
رژیـــم صهیونیســـتی، آمریکا، انگلســـتان، اتحادیه 
اروپـــا، چین و هند و حتی رقبـــای منطقه‌ای فراهم 

می‌کند تـــا جای مـــا را پـــر کنند.

الزام اصلی برای اجرای موفق یک سیاست 
همسایگی چیست؟

بـــرای موفقیت در سیاســـت همســـایگی، پیش از 
هـــر چیز باید این نـــگاه به یک راهبـــرد ملی تبدیل 
شـــود. تا زمانی کـــه ما واحـــد اقتصادی منســـجم 
نباشـــیم و راهبرد اقتصادی در رابطه با کشـــورهای 
پیرامونـــی در اولویـــت قـــرار نگیـــرد، نمی‌تـــوان 
انتظـــار کلانی بـــرای دســـتیابی به نتایـــج مطلوب 
داشـــت. منظور از راهبـــرد ملی نیز این اســـت که 
به سیاســـت همسایگی در ســـطح اسناد بالادستی 

همه استان‌ها 
باید دارای 
نمایندگی 

وزارت امور 
خارجه باشند 

و با نگاه 
دیپلماتیک 

و بین‌المللی 
خود، برای 

ظرفیت‌سازی 
اقتصادی 

و بازاریابی 
اقدام کنند
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ســـازمان همکاری‌های اقتصادی اکـــو از جمله ابتکارات ارزشـــمند 
منطقـــه‌ای اســـت کـــه ایـــران از بنیان‌گـــذاران اصلی آن به شـــمار 
مـــی‌رود. این ســـازمان، به‌ویـــژه با توجه بـــه موقعیـــت جغرافیایی 
و ظرفیت‌هـــای اقتصادی اعضا، می‌توانســـت و همچنـــان می‌تواند 

نقـــش مهمی در تقویـــت همکاری‌هـــای منطقـــه‌ای ایفا کند. 
بـــا ایـــن حـــال، واقعیت این اســـت که ســـطح همـــکاری اقتصادی 
در اکـــو در مقایســـه بـــا برخـــی پیمان‌هـــا و ســـازمان‌های دیگر در 
جهان بـــه حد مطلـــوب نرســـیده و ایـــن موضوع حاصـــل روندی 

طولانـــی و انباشـــته از چالش‌هـــا و بی‌توجهی‌هـــای چنـــد 
دهه‌ای اســـت.

در بســـیاری از نقاط جهان، کشـــورها به ســـازمان‌هایی 
کـــه خـــود بنیان‌گـــذار آن بوده‌انـــد توجـــه ویژه نشـــان 
می‌دهنـــد؛ به‌عنـــوان نمونـــه، کشـــورهای عضو آســـه‌آن 

یـــا اتحادیه‌هـــای منطقـــه‌ای در آمریـــکای لاتیـــن، از 
ظرفیـــت هم‌افزایـــی اقتصـــادی برخـــوردار 

شـــده‌اند. در حالـــی کـــه اگـــر به اکـــو نگاه 
کنیـــم، ایـــران در »قلـــب« جغرافیایی آن 

قـــرار دارد و کشـــورهای پیرامونـــی عضو 
این ســـازمان، بازار و شـــبکه‌ای وسیع 

را تشـــکیل می‌دهنـــد. 
ایـــران، ترکیـــه و  ایـــن وجـــود،  بـــا 
پاکســـتان- که ســـه بازیگر اصلی اکو 

محســـوب می‌شـــوند- در دوره‌هایـــی نتوانســـته‌اند از ظرفیت‌های 
بالقوه آن بهره کامل بگیرند و همین ســـبب شـــده نقش ســـازمان 

کمرنگ‌تـــر از حـــد انتظـــار دیده شـــود.
بـــا این همـــه، باید تأکید کـــرد که اکو یک ســـرمایه ارزشـــمند برای 
منطقه و اقتصاد ایران اســـت. ظرفیت این ســـازمان بســـیار بیشتر 
از آن چیزی اســـت که اکنون مشـــاهده می‌شـــود و اگر نگاه تازه‌ای 
بـــه آن شـــکل بگیرد، می‌تواند دوباره احیا شـــده و نقشـــی فعال در 

توســـعه تجارت منطقه‌ای داشته باشد. 
کاهـــش تعرفه‌های گمرکی، هماهنگـــی در مقررات تجاری، 
تســـهیل حمل‌ونقل و ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای 
از جملـــه اقداماتی اســـت که اکـــو می‌تواند محـــور آنها 
قـــرار گیـــرد؛ اقداماتی که بســـیاری از کالاهـــای تولیدی 
ایـــران را قادر می‌ســـازد به‌صـــورت رقابتی بـــه بازارهای 
همســـایه برســـند. طبیعتـــاً تحقـــق این هـــدف در گرو 
نوعی دانایـــی ملی و باور جمعی اســـت؛ یعنی 
دولتمـــردان و جامعـــه بایـــد بـــه اهمیـــت 
چنین دارایی‌هایی واقف باشـــند و از آنها 
محافظـــت و بهره‌بـــرداری کنند. اگر این 
باور تقویت شـــود، اکـــو می‌تواند دوباره 
به جایـــگاه واقعی خـــود بازگـــردد و به 
ابزاری برای توســـعه اقتصـــادی ملی و 

منطقه‌ای تبدیل شـــود.

ـــرش بـ

گروه دیپلماســـی / رضا عدالتی پور  -     در شـــرایطی که سیاســـت خارجی ایران در دولت چهاردهم بر محور »تعمیق 
روابـــط با همســـایگان« صورت‌بندی می‌شـــود، اهمیت ژئوپلیتیک پیرامون کشـــور بیش از هر زمـــان دیگری خود را 
نشـــان می‌دهد؛ اهمیتی که به باور بهادر زارعی دانشـــیار جغرافیای سیاسی دانشـــگاه تهران، نه یک راه‌حل مقطعی 
ناشـــی از محدودیت‌های اقتصادی، بلکه بهترین و پایدارترین مســـیر اســـت. او معتقد اســـت ایران با پشـــتوانه‌ای 
کم‌نظیـــر از ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی و جغرافیایی و با برخورداری از حلقه گســـترده‌ای از همســـایگان، می‌تواند 
بخش بزرگی از منافع ملی خود را در همین میدان پیرامونی تعریف کند؛ مشـــروط به آنکه »سیاست همسایگی« به 
یک راهبرد ملی الزام‌آور تبدیل شـــود. از نـــگاه او، دلیل اصلی عقب‌ماندن ایران از رقبـــا در بازارهای منطقه از عراق 
تا آســـیای مرکزی نبود یک ســـند جامع و پایدار برای مدیریت روابط همسایگی است؛ ســـندی که تعیین کند کدام 
کشـــورها باید شـــریک راهبردی دهه‌های آینده باشند و چگونه سیاســـت خارجی باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد. 
او بـــا یادآوری تجربه‌های موفق گذشـــته، از جمله نقش وابســـته‌های بازرگانی در ســـفارتخانه‌ها، می‌گوید ســـاختار 
دیپلماســـی ایران سال‌هاســـت بـــازوی بازاریابی و رصد بازارهای منطقه را از دســـت داده و احیـــای این ظرفیت یک 
ضرورت فوری اســـت. در همین چهارچوب، او »دیپلماسی اســـتانی« را اقدامی درست و مکمل سیاست همسایگی 
می‌دانـــد و تأکیـــد می‌کند همان‌گونه که توســـعه باید از ســـطح اســـتان‌ها آغاز شـــود، سیاســـت خارجـــی نیز باید 
به شـــناخت دقیـــق نیازها و مازادهای تولیدی هر اســـتان متکی باشـــد. به بـــاور او، اســـتقرار نمایندگی‌های وزارت 
امـــور خارجه در همه اســـتان‌ها، حتی اســـتان‌های غیرمرزی، نـــه هزینه‌زا، بلکه یک ســـرمایه‌گذاری ضـــروری برای 
فعال‌ســـازی پتانسیل اقتصادی کشـــور است. این اســـتاد جغرافیای سیاسی با اشـــاره به روند جهانی منطقه‌سازی 
در قرن بیســـت‌ویکم، تأکید می‌کند هیچ کشـــوری حتی آمریکا، چین یا اتحادیه اروپا توســـعه اقتصادی خود را جدا 
از پیرامونـــش تعریف نمی‌کند. به اعتقاد او، تقویت سیاســـت همســـایگی باید اســـتراتژی ثابت ایران باشـــد، حتی 
اگـــر درهای تعامل با قدرت‌های غربی در آینده گشـــوده شـــود. در این میان، ســـازمان همکاری‌هـــای اقتصادی اکو 
نیـــز به‌عنوان یکی از دارایی‌هـــای مهم منطقه‌ای ایـــران چنانچه بازآفرینی و تقویت شـــود، می‌توانـــد موتور محرکی 

برای تجـــارت منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های اقتصادی و ایجاد زنجیره ارزش مشـــترک در پیرامون ایران باشـــد.

گفت و گو

 در رابطه با بحث اتحادیه‌ها و منطقه‌گرایی، ایران مؤسس سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو   است. 
آیا می‌توان روی این دارایی حساب ویژه باز کرد؟


